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اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب؛ الگوی نظام انقلابی تمدن ساز
International Conference on the Second Step of the Revolution

مبنای انسان‌شناختی تمدن اسلامی در قرآن و روایات
بهزاد جلالوند1

چکیده

پایهگذاری، تکون و گسترش تمدن‌ها از اقدامات کمنظیر انسان است. تمدن در طول تاریخ 

عامل اصلی هویتدهی به اجتماع انسان بوده است؛ به همین عتل امروز هر ملتی به دنبال 

بازیابی هویت تمدنی خویش است. تمدن اسلامی یکی از تمدن‌های دجی بشری اتس. 

مکانی  و  زمانی  برهه  هر  در  که  است  آن  محتوایی  توانمندی  ایملاس  دمتن  بارز  شاخصه 

ینابم  به  توصیفی  تحلیلی‌ـ  رویکرد  و  استنادی  روش  با  مقاله  این  در  دارد.  بازیابی  قابلیت 

ااسننیتخانش‌ تمدن اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث میپردازیم. بر اساس نتایج حاصل، در 

نگرش قرآنی، مؤلفههای انسانشناسی در تمدن اسلامی با نگرش آنجهانی تفسیر میشوند 

و این نگرش سبب اعتلای تمدن میشود. در نهایت منابع اسلامی برای جامعه آرمانی، مبانی 

مهمی مثل امکلریذپ‌ی، اایتخر، تزهیک، ریصبت و ا‌تنامدار ایهل وبدن را برمیشمرد.

واژگان کلدیی

مبانی، تمدن، تمدن اسلامی، ااسننیسانش‌

1  . دانش‌آموخته تفسیر و علوم قرآن دانشگاه قم و مدرس مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
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بیان مسئله 

والاترین هدف اسلام بعد از اصلاح حیات فردی، اصلاح حیات اجتماعی است که حالص 

غرب  و  شرق  تاریخ،  از  برههای  در  که  بود  سترگ  تمدنی  ایجاد  هجری،  اولیه  قرون  در  آن 

عالم را درنوردید و تأثریات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هنری و ... عیقیم رب اجی گذاشت 

که از آن هب »تمدن اسلامی« یاد میشود. منابع اصلی ایجاد این تمدن سترگ، ثقل اکبر و 

سنت بوده‌ادن. این تمدن عظیم از صدر اسلام تا کنون یکی از تمدن‌های دجی و ‌‌ثحبایگنز 

آن  بطن  در  که  ایده‌ای  همراه  تمدن،  این  استراتژیک جغرافیایی  موقعیت  است.  بوده  جهان 

وجود داشته، سبب شده است طی تاریخ چهارده قرنی خود، تثأیری بس شگرف بر شرق و 

غرب عالم بگذارد. این تأثذگریاری سبب شکوفایی تمدن‌های درگی هم شده و توانسته اتس 

سنتهای قدرتمند فرهنگی و تمدنی خایص ایجاد کند. 

توانمندی درونی این تمدن غنی، ‌هبرغم مشکلاتی که در جهان معاصر و در عصر مدرنیته 

به واسطه عوامل داخلی و خارجی دچار شده، دلیل اصلی نظریههایی است که در غرب علیه 

این تمدن ساخته و پرداخته شده است. تئوری هانتینگتون ‌هبرغم همه نقدهای که به آن وارد 

است، یک نکته را به طور ضمنی بیان کرده هک در مقابل تمدن خودمحور غرب، تنها تمدنی که 

دارای درونمایه و محتواست و میتواند در جهان معاصر مطرح باشد، تمدن اسلامی است.

تاریخ جهان بهگونهای دیگر بیانگر ویژگیهای معنوی و مادی تمدن اسلامی است. گستره 

ایملاس حدود  دمتن  است.  بوده  آفریقا  و  اروپا  قلب  تا  آسیا  از شرق  تمدن  این  جغرافیای 

چندین قرن مهمترین و جدیترین تمدن جهانی وبده است. اما آنچه در این میان اهتیم دارد 

فهم و استخراج سازکارهایی است که بستر شکوفایی این محتوا وبده اتس و از آن هب »مبانی 

نظری تمدن اسلامی« یاد میکنیم. هرچند تمدن اسلامی هتساخرب از مذهب اسلام اتس، 

 تبلور غنی و دقیق اسلام نبوده است. اوج و فرودها و به تعبیر دقیقتر، انحطاط تمدن 
ً
اما لزوما

و فرهنگ مسلمانان بیانگر شکاف عمیقی است که همیشه میان هسته معنوی پیام یک مذهب 

و تجلی تاریخی آن وجود داشته است.

در دوره معاصر که طنین دل‌انگیز بیداری اسلامی در پیکره امت اسلامی ‌نینطادناز شده 

است، موضوع بازسازی تمدن باشکوه قرون اولیه هجری جایگاه واقعی خود را یافته است. 

منابع اصیل  از  مبانی نظری تمدن اسلامی  این مهم، استخراج  برای شروع  به نظر میرسد 
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اسلام، یعنی کتاب)که امت اسلامی بر این منبع گرانسنگ اجماع نظر دارند( و سنت، که 

هر دو به عنوان بخش نرم‌افزاری و بینشی تمدن اسلامی هب امشر ‌یمآدنی، و تلفیق آاهن با منابع 

امری   ... و  کارآمد  انسانی  نیروی  علم، سرمایه،  قدرت،  ثروت،  یعنی  تمدن  سختافزاری 

ضروری و اجتنابناپذیر است.

تمدنی  نمادهای  اب  اهنت  هن  تمدنی،  سابقه  اب  اسلام  امت  که  است  این  درگی  مهم  نکته   

‌تلمهای متمدن آن زمان همچون علم، قدرت، ثروت، مدنیت و ... مخالفتی نکرد، بلکه بر 

کیدی ویژه‌ داشت. ارگ امندهای دمتن را  اخذ و پردازش آن نمادها در منابع اصلی اسلام تأ

هب مثهبا ‌تخسافزار و ینابم رظنی انی امندها را هب مثهبا رنم‌افزار در رظن میریگب، فصل مشترك 

دمتن اسلام اب ریاس دمتن‌ها در موضوع نمادها )سختافزاری( و افتراق آاهن در بحث مبانی 

نظری )نرم‌افزاری( ایجاد تمدن است. شاید مشکلترین قسمت ایجاد تمدن اسلامی همین 

موضوع اتس، زریا پیشرفت در علم، قدرت، ثروت و ... که به عنوان نمادهای تمدن محسوب 

امری بس  مبانی نظری دینی،  با  نمادها  این  تلفیق  و  امری آسان  نگاه دین،  میشوند، بدون 

مشکل و نیازمند بررسی دقیق علمی ربای استخراج مبانی نظری ایجاد تمدن اسلامی در قرآن 

کریم و سنت اتس. 

میان  را  امید  بارقه  اسلامی  بیداری  طلیعه  که  اسلام  جهان  کنونی  استراتژیک  شرایط 

مسلمانان ایجاد کرده، بر اهمیت استخراج مبانی نظری تمدن اسلامی از کتاب و سنت افزوده 

اتس. انی ارم از توقعات بجای رهبر معظم انقلاب هم وبده است. تحقیق شیپ رو در پی آن 

است که مبانی نظری تمدن اسلامی را از قرآن کریم و سنت استخراج دنک. 

از زمان ریگ‌لکشی واژه تمدن در فرانسه، ایسبری از اندیشمندان شرق و غرب، بر اساس 

مشارب فکری خود، یرعتف‌های یفلتخم از دمتن ارائه رکده‌اند. این واژه همواره آماج آرای 

ضد و نقیض بوده است. با تعریفی علمی و جامع از دمتن و ارائه مختصات خاص آن بر 

دست  اسلامی  فرق  ههم  برای  اطمینانی  قابل  تبیین  به  میتوان  اسلام،  متقن  مبانی  اساس 

یافت. شرایط استراتژیک کنونی کشورهای اسلامی که تفرقه، بیثباتی، ابتر ماندن انقلابه‌ا، 

بر  افکنده،  سایه  تمدنی  سابقه  دارای  امتِ  این  بر  غرب  استعمار  توسط  فرقهای  درگیرهای 

اهمیت کشف و استخراج مبانی نظری تمدن اسلامی افزوده است.
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« به معنای اقامت هتفرگ 
ً
از دیدگاه واژه‌شناسان عرب، واژه »هنیدم« از »مدن بالمکان و مدونا

ن« 
ّ

 شهر را دبان عتل »مدینه« گویند که مردم در آن اقامت دارند. اام »تمد
ً
دشه است. ظاهرا

ى است؛ چنان هک بعضى مدینه را 
ّ
به معنی خروج از جهل و ورود به راه و رسم انسانیت و ترق

از »دان یدین« دانسته و »میم« آن را زائد گرفتهاند )راغب اصفهانی، 1415، ج1: 763؛ ابن 

منظور، 1414، ج13: 402؛ قرشی، 1386، ج6: 246؛ رفاهدیی، 1410، ج8: 53(.

در آثار خواجه نصیرالدین طوسی هم میتوان رد پای تمدن را جست. وی در کتاب اخلاق 

ناصری میگوید: سعادت سه جنس بود... سیم سعادت مدنی که به اجتماع و تمدن متعلق 

بود )طوسی، 1369: 154(.

تعریف مفاهیم

 Ethnologieااسننیسانش‌: دو اصطلاح »انسانشناسی« و »مردمشناسی« بازگردان واژگان

 Anthropos هدنتس که در لغت هممعنا و معادل‌اند. اولی از ریشه یونانی Anthropologie

به معنی انسان و دومی از ریشه یونانی Ethnos به معنی قوم و مردم گرفته شده است. واژه 

آنتروپولوژی را اب‌نیتسخنر ارسطو هب اکر ربد و منظور او علمی بود که ربای شناخت انسان 

تلاش کند )فربد، 1380: 3(.

که  است  این  شد  غافل  آن  از  نباید  میان  این  در  که  نکتهای  یزدی،  مصباح  نقل  طبق 

انسانشناسی مصطلح در غرب که به عنوان یک شاخه علمی جدید مورد توجه است، با آنچه 

در فرهنگ دینی به عنوان شناخت انسان مطرح میشود، افتوت دارد. انسانشناسی فرهنگ 

دینی محدودتر از انسانشناسی علمی است و به عنوان زیرمجموعهای از انسانشناسی علمی 

خودشناسی  یا  نفس  معرفت  به  دینی  متون  در  انسانشناسی  این  از  میشود.  تلقی  مشهور 

تعبیر میشود. در انی عمل هب انسان دبان عتل هجوت وش‌یمد که موجودی کمالپذیر است 

و هدفی والا و متعالی برای او تعریف شده است. این انسان میتواند با تأمل در وجود خود 

و یافتن عواملی که در فطرتش برای وصول به آن هدف اصلی قرار داده شده است و توجه به 

کششهایی که در درونش نسبت به آرمانه‌ای بلند انسانی وجود دارد، ربای رسیدن به اهداف 

والای انسانی و کمال و سعادت حقیقیاش گام بردارد )مصباح یزدی، 1377: 5-4(.
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یکی از برتریه‌ای مکتب اسلام رب سایر مکاتب، تعریفی است که اسلام از انسان و مختصات 

او ارائه میکند. تعریف اسلام از انسان و مختصات او تعریفی جامع است که به همه ابعاد او 

توجه شده است. انسان دم نظر اسلام دارای دو جریان طبیعی )هک محل تخامص و انواع تنازع 

معرفی شده است. توجه به این بعد، بدون توجه به بعد ماورای طبیعی، مورد ذم خداوند متعال 

قرار میگیرد. آیات ناظر به ذم انسان به این عتل است( و ماورای طبیعی است )هک خداوند خود 

را به دلیل خلقت این جریان ماورای طبیعی مورد تکبیر و تهلیل قرار داده است. در این جریان، 

صحبت از مدح و ستایش است( که توجه صرف به یکی از آن دو موجب زیان دیدن غایت 

خلقت انسان خواهد شد. مبانی اسلام تأکید دارند که دو جریان حاکم بر انسان در کنار هم 

قرار بگیرند و به هر دو توجه شود. این دو جریان بعد مادی و بعد روحانی انسان هدنتس. در قرآن 

کریم اگر آیات ناظر بر دو جریان فوق را انکر هم قرار ندهیم، گاه به علت تضاد در خطابه‌ای 

قرآن در مورد دو بعد فوق، با سرگشتگی مواجه خواهیم شد.

میتوان گفت خداوند برای جریان طبیعی، حافظ و نگهبانی به نام »جریان ماورای طبیعی« یا 

همان »بعد روحانی« قرار داده است. باید بعد جسمی در خدمت بعد روحانی قرار بگیرد و در 

راه اعتلای این بعد فعالیت کند. در واقع بعد روحانی اصل و بعد جسمانی فرع است. 

دمتن: »تمدن« واژه‌ای عربی است که از واژه مدینه به معنی شهر مشتق شده است. معادل 

شهر  در  که  کسی  معنای  به   »Civitas« واژهه‌ای  هب  که  است   »Civilization« آن  انگلیسی 

به معنای جامعهای که فردی در آن ساکن میشود، رگ‌یمربدد.   »Civitas« زندگی می‌کند و

به همین عتل  دارد؛  با جوامع غیر غربی  تفکر مدرن در مواجهه  واژه ریشه در تحولات  این 

ابتدا این مفهوم در قرن هیجدهم در مقابل  دلالتهای اخلاقی و ارزشی در آن نهفته است. 

بربریت به کار رتف و به طور ضمنی بر تمدن اروپایی دلالت داشت و آن را معیار قرار میداد 

)پهلوان، 1388: 465(.

ق به اخلاق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت، 
ّ
دهخدا تمدن را »تخل

انس و معرفت« معنا میکند )دهخدا، 1346: 942(.

کلمه  آن  از  در عربی  که  یا »ح.ض.ر«  ریشه »م.د.ن«  با  لفظی  تمدن  برای  کریم  قرآن  در 

»حضاره« به معنی تمدن ساختهاند، وجود ندارد؛ اما چند کلمه »امت«، »قریه«، »قرن« ارتباط 

با این واژه دارند. »قرن« به معنای قومی که در یک زمان زندگی میکنند و »قرین و  نزدیکی 
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همراه« هم هستند معنی شده است و قریه اسم موضعی است که مردم در آنجا جمع میشوند 

ری« و قرن در اغلب آیات در 
ُ
و نیز برای جمع مردم در قرآن آمده است. لفظ قریه »و جمع آن ق

موارد ذم به کار رفته و هلاکت و عذاب اهل مکان یا دیاری را نتیجه ظلم یا کفر یا فسق و ... آاهن 

دانسته است )کاظمی اخوان، 1387: 79(. 

بنابراین در جمعبندی انی داگدیه‌ها وت‌یمان نکات زری را ایبن رکد: معنای لغوی تمدن همان 

و  انس، همکاری  آداب شهر همچون دوستی،  به  آنان  تخلق  و  اجتماع  بطن  در  افراد  حضور 

همدلی ربای اعتلا و ارتقای اهداف جامعه مادی و معنوی است و در مقابل، دوری از عواملی 

نابودی اهداف عالیه تمدن  و  از عوامل زوال  نادانی و سایر صفات زشت که  همچون جهل، 

هدنتس.

تعاریف اصطلاحی تمدن متعدد است. )به دلیل توجه به ابعاد مختلف تمدنی در تعاریف 

و گزینش رویکردهای مختلف تعریفی( انی تعاریف را میتوان در قالب این چهار شکل کلی 

دستهبندی کرد: 

الف( تعاریف بیانگر ماهیت تمدن؛

ب( تعاریف تمایزبخش میان فرهنگ و تمدن؛

ج( تعاریف بیانگر علل شکلدهنده تمدن‌ها؛

د( تعاریف دربرگیرنده مؤلفههای مفهومی تمدن )کرمی یمق ]و دیگران[، 1386: 39-33(.

را حالت  تمدن  تمدن است،  و مسلمان حوزه  یمیدق  نظریهپردازان  از  یکی  که  ابن‌خلدون 

یا  مناصب  شود،  نظمپذیر  حاکمیت  ایجاد  با  که  را  جامعهای  وی  میداند.  انسان  اجتماعی 

به  فردی  زندگی  از حالت  و  دنک  نظارت  نظم،  بر حفظ  تا  دهد  تشکیل  پایگاههای حکومتی 

زندگی شهری روی آورد و موجب تعالی فضایل و ملکات انسانی چون علم و هنر وشد، حائز 

»مدنیت« میداند )ابنخلدون، 1375، ج1: 71(.

تمدن فرایندی بشری است و از این رو، امری عقلانی به حساب میآید. عامل تمدن، بشر 

توانایی عقلانی خود، نظم و مناسبات اجتماعی خاصی را در سطوح  پایه عقل و  بر  است که 

مختلف زندگی برقرار اس‌یمزد و در پرتو آن ساحتهای مختلف زندگی به شکوفههای مستمر 

میرسد. به همین دلیل هر تمدنی خاستگاهی عقلانی است )کرمیقمی و دیگران، 1386: 40(.
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مودودی در تعریف تمدن، انسان را محور اساسی تمدن ‌یمدادن و بر پنج نقطه اساسی تأکید 

دنک‌یم: تصور انسان در مورد زندگی دنیا، هدف زندگی، عقاید و افکار اسایس، و تربیت افراد 

جامعه )مودودی، 1390: 9(.

روابط  پیچیدهتر شدن  تمدن محصول  میتوان گفت  تمدن،  از  مذکور  تعاریف  به  توجه  با 

اجتماعی بین انسانه‌است که به ایجاد نظام اجتماعی بر محور عقلانیت منتهی میشود و این 

نظام اجتماعی در ابعاد مادی و معنوی خود دارای رشد و تعالی است. به معنای دیگر تمدن 

مجموعه داشتهها و ساختههای نرم‌افزاری و سختافزاری است که در پرتو خرد جمعی انسانه‌ا 

در طول زماهنای مختلف توسعه و تکامل یافته است. داشتهها به تمام آن چیزی که از گذشتگان 

آن  شامل  ساختهها،  و  میشود  اطلاق  است،  رسیده  تمدن  سختافزاری  نمادهای  حیطه  در 

چیهزای میشود که در تمدن وجود ندارد و انسانه‌ا آن را با تلاش عقلانی خود ساختهاند.

مبنای نظری تمدن اسلامی

 مشروط و مقید و 
ً

تمدن پدیده‌ای سهلالوصول نیست که آنی رخ نماید، بلکه پدیده‌ای کاملا

تابع سلسلهای از شرایط اساسی و مهم است که در پرتو آن چنین امری از ذهنی و نظری به 

مرحله عینیت و عمل درمیآید. از شرایطی که تحقق و عینیت این پدیده را عملی میاسزد، 

ایجاد و  ناحیه مسلمانان است. تکوین،  از  فهم و درك صحیح مبانی نظری تمدن اسلامی 

دوام تمدن اسلامی بین مسلمانان در صورتی محقق میشود که افراد امت اسلامی نوع نگاه 

خود را به کانون‌های زیر بر اساس متون معتبر اسلامی یعنی قرآن و سنت تغییر دهند و فهم 

و درك صحیح، عمیق و دقیقی از مبانی نظری خداشناسی، انسانشناسی و جهانشناسی هب 

دتس آوردن.

انسان و جهان« سه محور اصلی در  تاریخ بشریت سه کانون »خدا،  بدون شک در طول 

اندیشه بشری وبده‌ادن که پرسشهای مهم درباره آاهن طرح شده است و عمده تلاش فکری انسان 

متوجه این سه کانون و یافتن پاسخهای صحیح و مناسب برای پرسشهای مربوط به آتساهن. 

بیشک مسلمانان در صورتی به تمدن پایدار دست دنبای‌یم که مبانی نظری این موضوع مهم از 

قرآن و سنت قطعی پیامبر)ص(، به عنوان عالیترین منابع مشترك و مورد توفیق ههم مسلمانان 

استخراج وشد.
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نکته حائز اهمیتی که در مبانی نظری تمدن اسلامی وجود دارد و نباید از آن چشم پوشید، 

ارتباط و با هم بودن مبانی یادشده و حفظ تعادل بین آتساهن؛ بدین معنا که تمدن اسلامی در 

صورتی دارای بنیانی مرصوص است که موضوع خداشناسی زیربنای ساختمان آن قرار گیرد، 

سپس موضوع انسانشناسی تبیین شود و در نهایت به هستیشناسی پرداخته شود. اهمیت نکته 

فوق آنجا روشن میشود که فرجام تمدن‌هییا که فقط به دو محور انسان و جهان پرداخته و 

نسبت به بحث خداشناسی بیتوجه بوده‌اند، مشخص شود. گروهی انسان را محور تمدن قرار 

داده‌اند )اومانیستی( و عده‌ای دیگر طبیعت را اساس قرار داده‌اند )امدیرگ‌ااین( که در نهایت 

فرجام این دو نگرش به حذف نگرش آنجهانی در تمدن‌های فوق ادیماجنه است؛ اما در تمدن 

اسلامی به دلیل قرارگیری موضوع خداشناسی به عنوان اساس تمدن اسلامی، هر یک از مبانی 

دیگر بر اساس آن تفسیر و در متن اجتماع اسلامی جاسازی می‌شود؛ بدین عتل روح تمدن 

اسلامی دارای مبدأ و معاد میشود.

دارای  ااسننِ  حقیقت  شناساندن  درصدد  زمانه‌ا  همه  در  مختلف  ملل  صاحبنظران 

میشود.  قلمداد  تمدن‌ها  افول  و  رشد  اساسی  عامل  ااسنن  وچن  بوده‌اند،  مختلف  ابعاد 

علامه جعفری درباره نقش اساسی انسان در تکوین تمدن میگوید: آنچه از قرآن مجید و 

نهجالبلاغه برمیآید این است که عامل اساسی آغاز و پایان منحنی تمدن‌ها و فرهنگها خود 

انسان است )جعفری، 1385: 211(.

 امام خمینی)ره( نگاه خاص اسلام به انسان را از عوامل مؤثر در تمدن اسلامی برمیشمارد 

که در مدت زمانی کوتاه بر تمدن‌های درگی پیشی میگیرد.

اسلام موفق شد با ایدئولوژی خاص خود تمدین نو را در جهان پایهگذاری کند، بهگونهای که 

در مدت کوتاهی بر سایر تمدن‌ها پیشی گرفت. از این رو معلوم میشود نوع نگرش خاص به 

انسان و دینمداری تا چه میزان میتواند در پیریزی تمدن مفید و مؤثر باشد. امام تمدن بزرگ 

اسلام را که در سدههای اولیه حیات اسلام جریان داشت به عنوان الگویی مطلوب مینگرد که 

در آن به ابعاد مختلف زندگی بشر و رشد مادی و علمی و تعالی معنوی و زندگی اخروی توجه 

شده است. همچنین تمدن اسلامی به دلیل توجه به مسائل علمی، دینی و اخلاقی نسبت به 

سایر تمدن‌هییا که در گذشته ظهور کرده‌اند یا در دوران معاصر وجود دارند، رت‌لماک و غنیتر 



41

ت
ایا

رو
 و 

آن
قر

در 
ی 

لام
اس

ن 
مد

ی ت
خت

شنا
ان‌

س
ی ان

بنا
  م

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

است و هیچ تمدنی نه در گذشته ای در حال نتوانسته اتس به جامعیت تمدن اسلامی دست پیدا 

کند )بنچناری، 1388: 121-122(.

 واکاوی حقیقت این موجود پیچیده از طریق علوم طبیعی امری محال است. براى شناخت 

انسان باید سراغ کسى رفت که انسان براى او موجودى شناخته شده است و او آفریدگار انسان 

و  رازها  همه  از  و  را میشناسد  پیچیده  موجود  این  انسان حقیقت  آفریدگار  تنها  آرى،  است. 

بِیرُ« )ملک/14(.
َ

خ
ْ
 ال

ُ
طِیف

َّ
قَ وَهُوَ الل

َ
ل

َ
مُ مَنْ خ

َ
 یَعْل

َ
ل

َ
گاه است: »أ نیازهاى او آ

بر این اساس برنامهریىز براى سعادت فردی و اجتماعی انسان که موبج ساخت تمدن 

ق خواهد بود که بر پایه انسانشناسى از منظر آفریدگار 
ّ
باشکوه اسلامی شود، در صورتى موف

در  که  است  اسلامى  اصلىترین مسائل  از  یکى  انسانشناسى،  باشد. موضوع  استوار  جهان، 

منابع اسلامی از زاویههاى مختلف مورد هجوت قرار گرفته است.

‌1. خلافت 

انسان  الهی  خلافت  باشکوه  جایگاه  اسلامی،  تمدن  در  انسانشناسی  مبانی  مهمترین  از 

است که او را متعالی رکده و شرافتی عظیم برای او فراهم آورده است. اساسیترین نیاز تمدن 

اسلامی در وهله اول به نیروی انسانی توانمند است که عامل اصلی ترقی جامعه به حساب 

میآید. بدیهی است اولی‌ترین مسئله میان نوع انسانی مسئله رهبری و خلافت است که بنابر 

منابع اصیل اسلام باید از طرف خداوند متعال نصب وشد تا بتواند با تکیهگاهی مستحکم به 

امر رهبری جامعه بپردازد.

هب مسئله خلافت انسان در آیات و احادیث فراوانی اشاره شده است. خداوند میفرماید: 

ۀً ...« )بقره/20(. خداوند در این آیه، از 
َ

لِیف
َ

رْضِ خ
َ

 فِی الأ
ٌ

ی جَاعِل ۀِ إِنِّ
َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
 لِل

َ
ک  رَبُّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
إِذ »وَ

موضوع خلافت انسان که مایه کرامت اوست، سخن به میان آورده است. 

 بنابر نقل مفسران، نخستین خلیفه خدا روی زمین، حضرت آدم بوده که مجهز به کرامت 

موضوع  زیر  آیات  در  همچنین   .)220 ج1:   ،1415 )آلوسی،  است  بوده  خداوند  ناحیه  از 

مَّ 
ُ
رْضِ« )انعام/165(؛ »ث

َ
 الأ

َ
ئِف

َ
لا

َ
مْ خ

ُ
ک

َ
ذِی جَعَل

َّ
خلافت انسان مطرح شده است: »وَهُوَ ال

ۀً فِی 
َ

لِیف
َ

 خ
َ

نَاك
ْ
جَعَل ا  إِنَّ دَاوُدُ  ...« )یونس/14(؛ »یَا  بَعْدِهِم  مِن  رْضِ 

َ
الأ فِی   

َ
ئِف

َ
لا

َ
مْ خ

ُ
نَاک

ْ
جَعَل

رْضِ ...« )ص/26(.
َ ْ
ال
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آ‌تیاهلل جوادی آملی کرامت عالی انسان را مرهون خلافت الهی او میداند و میگوید: 

چنین  و  دارد  کرامت  کریم،  موجود  جانشین  زیرا  اوست،  خلافت  مرهون  انسان  »کرامت 

کرامتی که از ناحیه خلافت الهی باشد، بهره غیر انسان نیست. پس تعبیری که درباره انسان 

آمده، درباره هیچ موجود دیگری ذکر نشده است و آن تعبیر ممتاز، همین حدیث معروف »من 

عرف نفسه فقد عرف ربه« است چون شناخت جان آدمی، از آن حیث که خلیفه خداست‌ـ 

معلوم  وگرنه  میانجامد  به شناخت خدا   
ً
قراردادی‌ـ حتما نه  است  تکوینی  نیز  این خلافت 

میشود که انسان به خوبی شناخته نشده است )جوادی‌آملی، 1386: 219(.

خلیفه  الهی  مخلوقات  از  موجودی  هر  و  دارد  ضعف  و  شدت  خلافت  رکد  توجه  باید 

خداوند محسوب میشود. عالیترین درجه خلافت از آن انسان کامل است و سایر انسانه‌ا 

با توجه به مراتب وجودی خود از این وصف برخوردار میشوند.

بداند که کارگردانی  الهی  را خلفای  توحیدی است که موحد، کل عالم  بینش  »این یک 

اندازه  به  انسانه‌ا هم  بلکه  نیستند؛  امر«  فرشتگان، »مدبرات  تنها  دارند.  به عهده  را  جهان 

خود در هر گوشهای خلافت الهی را به عهده دارند، منتها انسان کاملتر، خلافتی کاملتر و 

انسان متوسط، خلافتی وسطا دارد و انسان نازل از مرحله نازل خلافت بهره دارد؛ زیرا مراتب 

عدالت متعدد است که مرتبه نازل آن به نام »عدالت صغرا« در فقه و مرتبه متوسط آن به نام 

مطرح  عرفان  در  کبری«  »عدالت  نام  به  عدالت  والای  مرتبه  و  فلسفه  در  وسطا«  »عدالت 

میشود« )جوادی آملی، 1387: 166(.

‌2. کمال‌پذیری

یکی دیگر از مبانی انسانشناسی در تمدن اسلامی استعداد و توانایی کمالپذیری انسان است 

که تمدن اسلامی را به میدانی بزرگ برای ترقی و شکوفایی بعد روحانی انسان تبدیل میکند.

مُلاقیهِ« 
َ
 ف

ً
حا

ْ
د

َ
 ک

َ
ک  کادِحٌ إِلى رَبِّ

َ
نْسانُ إِنَّک ِ

ْ
هَا ال یُّ

َ
 علامه طباطبایی)ره( با استناد به آیه »یا أ

)انشقاق/6(، هب حقیقتطلبی و کمالگرایی انسان اشاره میکند و غایت ههم تلاهشای انسان 

را رسیدن به خداوند متعال میداند و میگوید: »انسان بدان عتل که عبدى است مربوب و 

 در حال سعى و تلاش و رفتن 
ً
مملوك و مدبر و در حال تلاش به سوی خداى سبحان، دائما

به سوی خداى تعالى است، بدان عتل که رب و مالک و مدبر امر اوست، چون عبد براى 
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خودش مالک چیىز نیست، نه اراده و نه عمل، پس او باید اراده نکند مگر آنچه پروردگارش 

اراده کرده باشد و انجام ندهد مگر آنچه را که او دستور داده باشد، پس بنده در اراده و عملش 

مسئول خواهد بود )طباطبایی، 1374، ج20: 401(.

کید دارد که  مُنتَهَى« )نجم/42( بر همین نکته تأ
ْ
 ال

َ
ک ى رَبِّ

َ
نَّ إِل

َ
در جایی دیگر ذیل آیه »وَأ

هیچ موجودی نیست مگر اهکنی وجودش و آثارش به خداوند متعال منتهی میشود و نهایت 

حرکت او به سوی خداتس )طباطبایی، 1374، ج19: 77(.

طبرسی هم ذیل آیه اخیر، مرجع و مسیر ههم مخلوقات را خدا میداند که پایان موجودات 

است و در آنجا دیگر فرصتی برای عمل نیست، بلکه روز رسیدن به جزا و نهایت اعمال آدمی 

است )طبرسی، 1372، ج10: 660(.

جوادی آملی از رهاورد آموزهه‌ای حکمت متعالیه به این نکته اشاره میکند که وجود ربطی 

انسان در صورتی معنا پیدا میکند که در جهت حقیقتطلبی و کمال‌خواهی ربای قرب الهی 

گام بردارد: »بر پایه حکم عقل، انسان دارای هستی جداگانه و مستقل نیست، بلکه هستیاش 

 پیوسته و ربطی است؛ اما این هستی ربطی به یک موجود ربطی دیگر نپیوسته است، 
ً
تماما

بلکه به یک موجود مستقل، وابسته است. انسان چیزی جز همین پیوستگی و وابستگی به آن 

موجود نیست. چنین نیست که انسان موجودی است که دارای وصف تمایل به خداست بلکه 

رابطه انسان با خدا عین فقر ذاتی و نیاز محض او به خداست« )جوادی آملی، 1386: 163(.

‌3. اتخیار

مهم  مبانی  از  یکی  عنوان  به  انسان  اختیار  و  آزادی  ویژگی  از  حدیثی  در  اکرم)ص(  پیامبر 

ااسننیسانش‌ یاد میکنند که آثاری بس عظیم در تمدن اسلامی دارد و دنیامرف‌یم: »ما شیء 

بمنزلۀ  الملائکۀ مجبورون  قال:  الملائکۀ؟  یا رسول االله ولا  قیل:  آدم  ابن  أکرم على االله من 

الشمس والقمر« )متقی هندی، 1409: 120(. 

در نهجالبلاغه نیز به اصل »آزادی انسانه‌ا« به عنوان یکی از مهمترین مبانی کرامت انسانی 

هُ حُرّا« )نهجالبلاغه، نامه31(. 
َّ
 الل

َ
ک

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
 وَ ق

َ
یْرِك

َ
 غ

َ
نْ عَبْد

ُ
ک

َ
 ت

َ
کید فراوان شده است: »وَ ل تأ

خداوند در آیات زری به ساختار وجودی و همچنین موضوع اختیار آدمی اشاره میکند و 

 
َ

بِیل یْنَاهُ السَّ
َ

ا هَد  * إِنَّ
ً
 بَصِیرا

ً
نَاهُ سَمِیعا

ْ
جَعَل

َ
بْتَلِیهِ ف  نَّ

ٍ
اج

َ
مْش

َ
ۀٍ أ

َ
ف

ْ
ط نسَانَ مِن نُّ ِ

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ میفرماید: »إِنَّ

ورًا« )انسان/3-2(.
ُ

ف
َ
ا ک إِمَّ اکِرًا وَ

َ
ا ش إِمَّ
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زمخشری ذیل آیه فوق به قوه اختیار و اراده بشر اشاره دارد و کفر انسان را به سوءاختیارش 

مربوط میداند )زمخشری، 1407، ج4: 666(. همچنین علامه طباطبایی ذیل آیه مذکور 

به قوه اختیار و آزادی عمل انسان اشاره و چنین بیان دنک‌یم: »راهی که خدا انسان را بدان سو 

هدایت کرده، راه اختیاری است و شکر و کفری که مترتب بر آن است، در جهت چگونگی 

و  بهغایت  رساندن  و  ایصال  نه  و  »ارائه طریق«  معنی  به  آیه  در  و هدایت  است  او  انتخاب 

مطلوب است« )طباطبایی، 1374، ج20: 195(.

میداند  فرشتگان  بر  انسان  تقدم  و  فضیلت  عامل  را  فوق  اختیار  و  آزادی  مطهری  شهید 

)مطهری، 1386، ج22: 176(. همچنین مفسران از آیات 39 تا 40 سوره یوسف به عنوان 

دو  به  یوسف  حضرت  آایت  انی  در  میکنند.  یاد  کریم  قرآن  در  آزادی  نمونههای  بارزترین 

دوست زندانی خود فرمود: »اى دو رفیق زندانیم، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداى یگانه 

مقتدر؟... فرمان جز براى خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید. این است دینِ درست، 

ولى بیشتر مردم نمىدانند« )مکارم شیرازی، 1374، ج9: 417(.

بنابراین اختیار و آزادی که خداوند به انسان ارزانی داشته است باعث میشود که مسلمانان 

در پرتو آن حیاتی اصیل را در تمدن اسلامی رقم بزنند. برای اهکنی انسان به حیات مادی و 

معنوی ارجمندی دست یابد باید آزاد باشد و برای رسیدن به این آزادی باید خود را از بند هوا 

و هوس برهاند )جوادی آملی، 1385: 198-197(.

‌4. آزادی منعوی ای همان تزکیه 

از مبانی درگی انسانشناسی در تمدن اسلامی قوه استعداد خدادادی اوست که اب آن میتواند در 

قوس صعود حرکت کند و تا بالاترین مراتب وجودی پیش رود. در این مسیر انسان با تکیه بر 

عقل و نقل به مبارزه با دشمنان درونی و بیرونی خود میپردازد. رقآنمیرک‌ بر اهمیت تزکیه تأکید 

کِتَابَ 
ْ
مُهُمُ ال

ّ
یُعَلِ یهِمْ وَ

ّ
یُزَکِ یْهِمْ آیَاتِهِ وَ

َ
و عَل

ُ
نْهُمْ یَتْل  مِّ

ً
ینَ رَسُول یِّ مِّ

ُ ْ
 فِی ال

َ
ذِی بَعَث

َّ
فراوان دارد: »هُوَ ال

بِینٍ« )جمعه/2(. لٍ مُّ
َ

ل
َ

فِی ض
َ
 ل

ُ
بْل

َ
انُوا مِن ق

َ
إِن ک مَۀَ وَ

ْ
حِک

ْ
وَال

علامه طباطبایی ذیل آیه فوق میگوید: »تزکیه به معناى نمو صالح است؛ نموى که ملازم 

خیر و برکت باشد. پس تزکیه آن جناب مردم را به معناى آن است که ایشان را به نموى صالح 

به  انسانیت خود  در  نتیجه  در  کند؛  عادتاش‌ن  را  اعمال صالحه  و  فاضله  اخلاق  دهد،  رشد 
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یابد، سعید زندگى کنند و سعید بمیرند«  کمال برسند و احلاش‌ن در دنیا و آخرت استقامت 

)طباطبایی، 1374، ج19: 477(.

رَ اسْمَ 
َ
ک

َ
ى* وَذ

َّ
زَک

َ
حَ مَنْ ت

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
 در جایی دیگر ذیل آیات سوره اعلی که خداوند میفرماید: »ق

ى« مقصود از تزکیه را تطهیر و دوری از آلودگیها و تعلقات دنیوی ایبن میکند. انی 
َّ
صَل

َ
هِ ف رَبِّ

به خدا سبب  توجّه  به خدا همراه  ایشان: »رجوع  گفته  به  بازمیدارد.  آخرت  از  را  ما  تعلقات 

میشود که انسان از اخلاد در زمین دوری گزیند و انفاقِ در راه خدا انجام دهد« )طباطبایی، 

1374، ج20: 449(.

 جوادی آملی در کتاب فطرت ااسنن در قرآن بعد از بیان اهکنی »خداگرایی و گرایش انسان 

به دین، فطری انسانه‌است و در نهاد همه تعبیه شده است. خداوند انبیا را ارسال کرده اتس 

تا انسانه‌ا را هدایت دننک و فطرت دینی آاهن را شکوفا سازند« )جوادی آملی، 1386، ج12: 

323( میگوید »تعلیمات دین برای این است که انسان همتای فرشته شود. البته معلوم است که 

ک 
َ
ک بدون تهذیب روح آدمی میسور نیست؛ زیرا انسان غیر مهذب، قرین مَل

َ
تقارن انسان و مَل

طاهر و فرشته پاك نخواهد شد« )جوادی آملی، 1386، ج12: 369(.

او و گسترش اختلافات بشری  انسان را سبب طغیان  تزکیه  تربیت و  امام خمینی)ره( عدم 

میداند که سبب از بین رفتن توان و قدرت تمدن اسلامی میشود. »همه اختلافاتی که در بشر 

هست برای این است که تزکیه نشده است. غایت بعثت این است که تزکیه کند مردم را تا به واسطه 

تزکیه، هم تعلم حکمت کند و هم تعلم قرآن و کتاب و اگر تزکیه بشوند، طغیان پیش نمیآید؛ 

نْ 
َ
ى* أ

َ
غ

ْ
یَط

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
 إِنَّ ال

َّ
لا

َ
کسی که تزکیه کرد خود را، هیچگاه خودش را مستغنی نمیداند و »ک

اختلافات  این  بشود،  تربیت  انسان  نفس  و  بشود  تزکیه  انسان  اگر  نَى« )علق/7-6(. 
ْ

اسْتَغ رَآهُ 

برداشته میشود« )مؤدب، 1386: 152(. قرآن کریم تزکیه را مساوی فلاح و رستگاری ابدی 

اهَا« )شمس/10-9(. ابَ مَنْ دَسَّ
َ

 خ
ْ

د
َ
اهَا* وَق

َّ
حَ مَنْ زَک

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
میداند: »ق

مؤلف تفسیر نمونه در خصوص تزکیه و تهذیب نفس، به آیات فوق استناد میکند و رستگاری 

را مبتنی بر تزکیه و تهذیب نفس میداند: »رستگارى از آن کسی است که نفس خویش را تربیت 

کند و رشد و نمو دهد و از آلودگى به خلق و خوی شیطانى و گناه و عصیان و کفر پاك سازد و 

در حقیقت مسئله اصلى زندگى انسان نیز همین تزکیه است، که اگر باشد، سعادتمند است والا 

بدبخت و بینوا« )مکارم شیرازی، 1374، ج27: 48(.
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معلوم  تزکیه  واسطه  به  فلاح  »اهمیت  هک  اتس  انی  فوق  آیات  درابره  رظن جناب طبرسی   

میشود، زیرا پس از چندین سوگند، به امر فلاح اشاره شده اتس و مقصود از تزکیه، تطهیر و 

اصلاح نفس است که به واسطه اطاعت خدا و انجام اعمال صالح انجام میشود« )طبرسی، 

1372، ج10: 755(.

عنایت  مورد  بردارد،  گام  شریعت  معیار  بر  نفس  تزکیه  مسیر  در  که  مادامی  انسان  بنابراین 

خداوند متعال است و این هلئسم باعث تقویت و دوام تمدن اسلامی میشود؛ زریا ارسال رسل 

و کتب ربای رشد معنوی انسان بوده است. زمانی که از این تزکیه و تربیت الهی فاصله بگیرد 

وت‌یمان همانند قرون اولیه هجری، صدای درهمشکستن پایههای تمدن اسلامی را شنید و به 

وضوح دید.

5. عمل به اسماء

انسان تنها موجود شایسته شناخت اسمای حسنای الهی است و به سبب همین تعلیم مستقیم 

 
َ

ال
َ

ق
َ
ۀِ ف

َ
ئِک

َ
مَل

ْ
ى ال

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل

ُ
سْمَاءَ ک

َ ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
از جانب خداوند تکریم شده است: »وَعَل

نتُمْ صَادِقِینَ« )بقره/31(. به گفته جوادی آملی، تعلیم اسماء در آیه 
ُ
ءِ إِن ک

َ
سْمَاءِ هَؤُل

َ
نبِئُونِی بِأ

َ
أ

فوق شامل همه حقایق عالم امکان است و همین عامل برتری انسان شده است )جوادی آملی، 

1387، ج6: 155(.

طبرسی ذیل آیه فوق عامل برتری و فضیلت انسان بر ملائکه را تعلیم اسماء و علم انسان 

میداند. قرآن پس از بیان آفرینش انسان و سؤال ملائکه، برترى آدم را بر همه موجودات دیگر 

بیان میکند. این فضیلت و برتری را تنها در سایه علم و دانش او و اینکه خداوند همه اسمای 

ها«( میداند )طبرسی، 1372، ج1: 180(.
َّ
ل

ُ
سْماءَ ک

َ ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
خود را به آدم آموخت )»وَ عَل

 این تعلیم اسماء از جانب خداوند به انسان از جایگاه رفیعی برخوردار است به طوری که 

عَلِیمُ 
ْ
نتَ ال

َ
 أ

َ
مْتَنَا إِنَّک

َّ
 مَا عَل

َّ
نَا إِل

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
 ل

َ
وا سُبْحَانَک

ُ
ال

َ
ملائکه درگاه الهی از آن آگاهی ندارند: »ق

 یَا آدَمُ 
َ

ال
َ
حَکِیمُ« )بقره/32(. به همین علت خداوند انسان را معلم فرشتگان قرار میدهد: »ق

ْ
ال

سْمَائِهِمْ« )رقبه/33(.
َ
نبِئْهُم بِأ

َ
أ

جوادی آملی ذیل آیه فوق میگوید: »این آیه افزون بر بیان برتری انسان کامل بر فرشتگان، 

در مقام تبیین این نکته است که انسان کامل، نه تنها عالم به اسمای خداوند است، بلکه به اذن 
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او معلم اسمای حسنای الهی نیز هست و ملائکه، نه تنها عالم به اسمای الهی نیستند، بلکه 

مانه و در حد گزارش علمی، آاهن را از محضر استاد خود )آدم( فراگیرند« )جوادی 
ّ
مأمورند متعل

آملی، 1386: 218(.

‌6. مسخر بودن آسمان و زمین

بودن  دسترس  در  از  بحث  نیست،  سابقه  به  مقرون  که  کریم  قرآن  بکر  آوردههای  از  یکی 

»تسخیر«  عنوان  با  آن  از  قرآن  که  است  آسمان  و  زمین  در  بشر  نیاز  مورد  استعدادهای 

فرمان  به  که  است  برخوردار  مقامی  و  ارزش  انچن  از  قرآن،  دیدگاه  از  انسان  میکند.  یاد 

خداوند همه موجودات جهان آفرینش در تسخیر او هستند و خداوند ظرفیت وجودی او را 

بهگونهای آفریده اتس که توانایی بهکارگیری موجودات جهان را به نفع خود دارد و میتواند از 

خورشید، ماه، ستارگان، حیوانات، جمادات و امور غیبی به نفع خود استفاده کند، بلکه آاهن 

را به تسخیر درآورد. در این باره قرآن از تسخیر خورشید و ماه، دریاها، رودها، شب و روز 

بلکه آنچه روی زمین، بلکه آنچه در آسمان و زمین اتس برای انسان سخن میگوید و این 

رَ 
َّ

مَرَ دائِبَیْنِ وَ سَخ
َ

ق
ْ
مْسَ وَ ال

َّ
مُ الش

ُ
ک

َ
رَ ل

َّ
را به عنوان ارزش و برتری و نعمت میشمارد. »وَ سَخ

هارَ« )ابراهیم/33(.  وَ النَّ
َ

یْل
َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
ل

در تفسیر نمونه ذیل آیه فوق آمده است: »واژه تسخیر در فرهنگ قرآن به دو معنى آمده است: 

یکى، در خدمت منافع و مصالح انسان بودن )مانند تسخیر خورشید و ماه( و دیگرى، زمام اختیارش 

در دست بشر بودن )مانند تسخیر کشتىها و دریاها(« )مکارم شیرازی، 1374، ج10: 356(.

همچنین جوادی آملی بر این باور است که »تسخیر در جایی است که فعل، ملایم با طبع 

فاعل است و فاعل مفروض برای انجام آن کار خلق شده است و عامل بیرون، آنچه را مقتضای 

طبیعت اوست، خردمندانه از او طلب میکند. فاعل بالتسخیر به فاعلی گویند که تحت تسخیر 

مبدأ دیگر کار کند و آن مبدأ، فاعل مسخر را به گونهای هدایت میکند که بهره احسن را از آن 

ببرد« )جوادی آملی، 1386: 166(. در جایی دیگر میگوید: »تا زمانی عالم تحت تسخیر 

انسان است که انسان در آن خیانت نکند و انسان ارزش وجودی خود را تحصیل و حفظ کدن و 

امین خدا باشد. اگر زمانی در این امانت خیانت بکند، نظام عالم از انسان ارزشمندتر و کرامت 

آن از انسان بیشتر خواهد بود« )وجادی آیلم، 1386: 168-167(.
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‌7. بصیرت بر خویشتن

خویش  به  نسبت  انسان  بصیرت  موضوع  اسلامی  تمدن  در  انسانشناسی  درگی  مبانی  از 

سِهِ بَصِیرَةٌ« 
ْ

ى نَف
َ
نسَانُ عَل ِ

ْ
است که در آیه زری در راستای ستایش از انسان آمده است: »بَلِ ال

)قیامت/14(. کلمه بصیرت به گفته علامه طباطبایی، به معناى رؤیت قلبى و ادراك باطنى است 

)طباطبایی، 1374، ج20: 169(.

برای  مهم  معیاری  باطنی  ادراك  این  میآید،  دست  به  صادق)ع(  امام  حدیث  از  هک  چنان 

تشخیص انسان در بعضی از امور است: »از زراره روایت شده اتس که گفت سؤال کردم از 

 مرض که میتواند صاحبش )یعنى بیمار( افطار کند، چیست؟ فرمود: 
ّ

حضرت صادق)ع( حد

سِهِ بَصِیرَةٌ« که او داناتر است به نفس و حال خودش و این مربوط به اوست« 
ْ

نْسانُ عَلى نَف ِ
ْ

»بَلِ ال

)طبرسی، 1372، ج10: 598(. 

جوادی آملی ذیل آیه فوق بر این باور است که علت این بصیرت توانایی انسان در تشخیص خیر 

از شر است: »سرچشمههای این بصیرت این است که وی ملهم به تشخیص خیر از شر است 

وَاهَا« پس بزهاکری و پرهیزکاری‌اش را به او الهام کرد. آیه وکذمر درباره 
ْ

ق
َ
وَت جُورَهَا 

ُ
ف هَمَهَا 

ْ
ل
َ
أ
َ
»ف

تمام کردههایش، یک مقام  از  انسان  آگاهی  و  به خویشتن  تبهکاران است؛ ولی اصل بصیرت 

اشراف علمی است؛ به گونهای که به اعلام دیگری نیازی نیست« )جوادی آملی، 1386: 220(.

8. امناتدار الهی

یکی دیگر از مبانی کرامت انسانی موضوع حمل امانت الهی توسط انسان است که در قرآن 

ن 
َ
أ بَیْنَ 

َ
أ
َ
ف جِبَالِ 

ْ
وَال رْضِ 

َ ْ
وَال مَاوَاتِ  السَّ ى 

َ
عَل مَانَۀَ 

َ ْ
ال نَا 

ْ
عَرَض ا  »إِنَّ است:  اشاره شده  آن  به  کریم 

« )احزاب/72(.
ً

ومًا جَهُول
ُ
ل

َ
انَ ظ

َ
هُ ک نسَانُ إِنَّ ِ

ْ
هَا ال

َ
نَ مِنْهَا وَحَمَل

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
نَهَا وَأ

ْ
یَحْمِل

به عتل داشتن  انسان  الهی است که  امانت همان ولایت  این  علامه طباطبایی معتقد است 

استعدادهای درونش، لیاقت و توان حمل این امانت را داشته است: »و مراد از امانت عبارت است 

از ولایت الهى و معناى آیه این است که »اگر ولایت الهى را با وضع آسمانه‌ا و زمین مقایسه کنى، 

خواهى دید که اینها تاب حمل آن را ندارند و تنها انسان مىتواند حامل آن باشد« و معناى امتناع 

آسمانه‌ا و زمین و پذیرفتن و حمل آن به وسیله انسان این است که در انسان استعداد و صلاحیت 

تلبس آن هست، ولى در آسمانه‌ا و زمین نیست« )طباطبایی، 1374، ج16: 526-525(.
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همچنین در لسان روایات معصومین)ع( این امانت، به ولایت تفسیر دشه است. ابوبصیر 

ى ... جَهُولا« چیست؟ 
َ
مانَۀَ عَل

َ ْ
نَا ال

ْ
ا عَرَض گوید: »از امام صادق)ع( پرسیدم »امانت« در آیه »إِنَّ

فرمود: امانت همان ولایت است...« )صدوق، 1364، ج1: 260(؛ انچن هک امام رضا)ع( در 

حدیثی همین تفسیر را از آیه فوق فرموده‌اند )دصوق، 1364، ج1: 617(.

9. ااسنن ولیاالله است

ر 
ُ

قرآن کریم به طور صریح و به نحو ذاتی ولایت را منحصر در خداوند متعال میداند: »وَیَنش

« )شورى/28(؛ اام از آاجن که ولی از اسمای فعلی حق است و در 
ُ

حَمِید
ْ
وَلِیُّ ال

ْ
رَحْمَتَهُ وَهُوَ ال

مقام ظهور، مظهر میطلبد، لذا انسان کامل مظهر اتمّ و اکمل این اسم شریف و صاحب ولایت 

کلیه است بهگونهای که میتواند در مادّه کائنات تصرف کند و قوای ارضیه و سماویه را تحت 

تسخیر خویش درآورد و حکم او در صورت و هیولای عالم طبیعت نافذ است )حسنزاده آملی، 

.)68 :1379

ـ آثار ولایت ااسنن در تمدن اسلامی

- طهارت از دنس و رجس

هِیرًا« )احزاب/33( 
ْ

ط
َ
مْ ت

ُ
رَک هِّ

َ
بَیْتِ وَیُط

ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
هِبَ عَنک

ْ
هُ لِیُذ

َّ
 الل

ُ
مَا یُرِید بنابر آیه تطهیر »إِنَّ

یکی از آثار ولایت انسان معصوم در تمدن اسلامی پاكسازی افراد از دنس و رجس هبوطی 

وا 
ُ
ال

َ
ق ن 

َ
أ  

َّ
إِل وْمِهِ 

َ
ق جَوَابَ  انَ 

َ
ک مَا 

َ
»ف پاك  افراد  جزء  را  لوط)ع(  خاندان  قرآن  مبنا  این  بر  است. 

رُونَ« )نمل/56( و سایر افراد قوم او را جزء ناپاکان  هَّ
َ

نَاسٌ یَتَط
ُ
هُمْ أ مْ إِنَّ

ُ
رْیَتِک

َ
ن ق وطٍ مِّ

ُ
 ل

َ
رِجُوا آل

ْ
خ

َ
أ

ابِرِینَ« )نمل/54(.
َ

غ
ْ
رْنَاهَا مِنَ ال

َّ
د

َ
هُ ق

َ
ت
َ
 امْرَأ

َّ
هُ إِل

َ
هْل

َ
نجَیْنَاهُ وَأ

َ
أ
َ
بر میشمارد: »ف

- نیل به ساعدت اناسنی

در لسان قرآن حیات ذومراتب است. نازلترین مرتبه آن حیات نباتی و عالیترین مرتبه آن 

سُولِ  هِ وَلِلرَّ
َّ
ذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِل

َّ
هَا ال یُّ

َ
حیات انسانی است که در پرتو ایمان تحقق مییابد: »یَاأ

رُونَ« )أنفال/24(. 
َ

حْش
ُ
یْهِ ت

َ
هُ إِل نَّ

َ
بِهِ وَأ

ْ
ل
َ
مَرْءِ وَق

ْ
 بَیْنَ ال

ُ
هَ یَحُول

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
مْ وَاعْل

ُ
مْ لِمَا یُحْیِیک

ُ
ا دَعَاک

َ
إِذ

در این آیه خداوند افراد زنده در تمدن اسلامی را برای نیل به حیات عالی انسانی فرا میخواند. 
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 لازمه نیل به حیات الهی ااطعت از خدا و ااطعت رسول و جانشینان اوست؛ بنابراین 
ً
طبیعتا

اشهراه اصلی حصول به تمدن عالی اسلامی حضور انسان کامل در بطن جامعه است.

- دستیابی به عمل حقیقی

از  را  علم  واسطه  بدون  زیر،  شریفه  آیه  بنابر  که  است  کامل  انسان  اختیار  در  حقیقی  علم 

وَى« )نجم/ 5(. بنابراین علم از مصادیق بارز تمدن اسلامی 
ُ

ق
ْ
 ال

ُ
دِید

َ
مَهُ ش

َّ
خداوند میگیرد: »عَل

مًا« )طه/ 114(.
ْ
بِّ زِدْنِی عِل ل رَّ

ُ
است و همه آحاد جامعه باید در طلب آن بکوشند: »وَق

- تقرب به خداوند

قرآن یکی دیگر از آثار وجود انسان کامل را در تمدن اسلامی، تقرب به خداوند ‌یمدادن: »یَا 

لِحُونَ« )مائده/35(. 
ْ

ف
ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
وا فِی سَبِیلِهِ ل

ُ
ۀَ وَجَاهِد

َ
وَسِیل

ْ
یْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
هَ وَابْتَغ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ذِینَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال یُّ

َ
أ

محسوب  خداوند  به  تقرب  برای  وسایل  بهترین  گرانقدرش  جانشینان  و  اسلام  گرامی  پیامبر 

میشوند )مکارم شیرازی، 1374 ج4: 365(.

- استقرار عدالت

 یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران 
ً

جایگاه عدالت در تمدن اسلامی بیبدیل است. اصولا

در  و  اسلامی  باشکوه  تمدن  در  عدالت  مرتبه  بالاترین  است.  بوده  عدالت  و  قسط  برپایی 

زمان بعثت رسول اکرم)ص( و همچنین در طول دوران خلافت امام علی)ع( نمود پیدا کرد. 

مهمترین اثر اجتماعی انسان کامل عدالت است و انسان کامل برای بازگشت جامعه به سوی 

اسُ  ومَ النَّ
ُ

مِیزَانَ لِیَق
ْ
کِتَابَ وَال

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نزَل

َ
نَاتِ وَأ بَیِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
عدالت مأمور میشود: »ل

قِسْطِ ...« )حدید/24( زیرا هستی بر اساس عدالت بنا دشه است )رحمن/17(. بنابراین در 
ْ
بِال

تمدن اسلامی عدالت در همه ابعاد آن جریان دارد.

- مشارکت عمومی

از مصادیق مهم تمدن اسلامی که در پرتو حضور انسان کامل محقق میشود، بحث مشارکت 

ورَى بَیْنَهُمْ« )شوری: 38( و همچنین 
ُ

مْرُهُمْ ش
َ
عمومی است. مشارکت عمومی مبنای قرآنی دارد: »وَأ

مْرِ« )آلعمران/159(.
َ ْ
اوِرْهُمْ فِی ال

َ
قرآن به پیامبر دستور میدهد که با مردم مشورت کند: »وَش
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- کرامت

قرآن کریم از موضوعی که در هیچ جایی مسبوق به سابقه نیست سخن به میان میآورد که 

اگر زیربنای موضوع انسانشناسی در تمدن اسلامی قرار بگیرد، به یقین عالیترین نوع تمدن 

انسانی که هدف ارسال رسل و کتب الهی بوده است، محقق خواهد شد. این موضوع بیبدیل 

نَاهُمْ فِی 
ْ
مْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
کرامت انسان است که قرآن کریم به آن اشاره کرده است: »وَل

« )إسراء/70(.
ً

ضِیل
ْ

ف
َ
نَا ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نْ خ مَّ ثِیرٍ مِّ

َ
ى ک

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل

َّ
ض

َ
بَاتِ وَف یِّ

َّ
نَ الط نَاهُم مِّ

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
بَرِّ وَال

ْ
ال

کرامت، همان نزاهت از فرومایگی است که گرچه معادل فارسی آن نایاب است، ولی شاید 

نزدیکترین واژه به آن در زبان فارسی کلمه »بزرگواری« باشد )جوادی آملی، 1386، ج3: 272(.

در هیچ دینی به اندازه اسلام رب مسئله کرامت تأکید نشده است و علت آن به تثأیر شگرف این 

صفت الهی در رفتارهای فردی و اجتماعی انسان باز میگردد. به همین علت در لسان آیات و 

روایات برای آن مبانی و ماصدیقی مشخص کرده‌اند.

 از آموزهه‌ای اسلامی به دست میآید که همه مخلوقات خداوند از آن جهت که مخلوق‌اند 

دارای کرامت هستند مانند جمادات، نباتات، حیوانات و انسانه‌ا؛ اما هر کدام از این گروهها با 

توجه به استعدادهایی که خداوند در درون آاهن به ودیعه گذاشته است دارای مرتبهای از کرامت 

هستند؛ یعنی کرامت ذومراتب است؛ انچن هک خداوند متعال در آیاتی از گیاهان با وصف کریم 

رِیمٍ« )شعراء/7(. همچنین در 
َ
 ک

ٍ
 زَوْج

ّ
لِ

ُ
نبَتْنَا فِیهَا مِن ک

َ
مْ أ

َ
رْضِ ک

َ ْ
ى ال

َ
مْ یَرَوْا إِل

َ
وَل

َ
یاد میکند: »أ

بَرِّ 
ْ
نَاهُمْ فِی ال

ْ
مْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
آیاتی دیگر از کرامت انسانه‌ا سخن به میان میآورد: »وَل

« )اسراء/70(. 
ً

ضِیل
ْ

ف
َ
نَا ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نْ خ مَّ ثِیرٍ مِّ

َ
ى ک

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل

َّ
ض

َ
بَاتِ وَف یِّ

َّ
نَ الط نَاهُم مِّ

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
وَال

بالاتر از هر ونع رکاتم که شامل همه انسااهنست، تکریم به تقواست. این کرامت از تکلیف 

اسُ  هَا النَّ یُّ
َ
 أ

َ
ناشی میشود. خداوند متعال در آیه زری به این کرامت اشاره دنک‌یم و میفرماید: »ای

هَ 
َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
اک

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
مْ عِند

ُ
رَمَک

ْ
ک

َ
وا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِل

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
نَاک

ْ
ى وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ک

َ
ن ذ م مِّ

ُ
نَاک

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ إِنَّ

بِیرٌ« )حجرات/13(. علامه جعفری درباره کرامت فوق میگوید: »این کرامت ارزشی 
َ

عَلِیمٌ خ

از هب اکر ادنانتخ استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و 

خیرات ناشی وش‌یمد. این کرامت اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی و عالی انسانه‌ا 

مربوط به همین کرامت است« )جعفری، 1386: 107(.
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همچنین امام باقر)ع( در حدیثی میفرماید: خداوند روح کافر را تکریم نکرده است، اما روح 

مؤمن را همواره گرامی میدارد: »إنّ االلهَ لا یکرم روح کافر و لکن یکرم ارواح المؤمنین« )قمی، 

1404، ج2: 22(.

بنابراین انسانی که وجود او از جسم و روحی تشکیل شده و او را خالق و مربوبی است، به نقش 

خود در عالم هستی، به عنوان بنده در مقابل قدرت مطلق الهی واقف میشود و غایت خلقت خود 

را عبد بودن فرض میداند. این کمال حقیقی جز از طریق پیمودن مسیر بندگی میسر نمیشود. 

کرامت نفسی انسان که رهیافت آموزهه‌ای قرآنی است، او را از ارتکاب معاصی باز میدارد. انسانی 

که به این نگرش دست یابد در ساختن تمدن اسلامی، این نگرش را در عرصه عمل وارد دنک‌یم.

 از این رو در فرهنگ و تمدن ساخته‌شده بر اساس این نگرش، کرامت ذاتی انسان در ههم 

شئون تمدن مصون میماند و به مقام والای انسان در عرصه هستی توجه میشود. در چنین 

وْا 
َ
عَال

َ
کِتَابِ ت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
 یَا أ

ْ
ل

ُ
تمدنی نیازهای مادی فرع و نیازهای معنوی اصل محسوب میشوند: »ق

ن دُونِ  رْبَابًا مِّ
َ
ا أ

ً
نَا بَعْض

ُ
 بَعْض

َ
خِذ  یَتَّ

َ
یْئًا وَل

َ
 بِهِ ش

َ
رِك

ْ
 نُش

َ
هَ وَل

َّ
 الل

َّ
 إِل

َ
 نَعْبُد

َّ
ل

َ
مْ أ

ُ
بَیْنَک لِمَۀٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ

َ
ى ک

َ
إِل

ا مُسْلِمُونَ« )آلعمران/ 64(. نَّ
َ
وا بِأ

ُ
هَد

ْ
وا اش

ُ
ول

ُ
ق

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
هِ ف

َّ
الل

نتیج‌هگریی

یکی از واژهه‌ای پرمناقشه در حوزه علوم انسانی تعریف »تمدن« و مختصات مربوط به آن 

است. متفکران و اندیشمندان شرقی و غربی با توجه به مشارب فکری خود برای آن تعاریف 

و مختصات متعددی معرفی کرده‌اند. در تعریف تمدن میتوان گفت: تمدن فرایندی است 

که  انسانه‌است  بین  اجتماعی  روابط  شدن  پیچیدهتر  محصول  تمدن  ماهیت  زیرا  بشری؛ 

ابعاد  در  اجتماعی  نظام  این  و  میشود  منتهی  عقلانیت  محور  بر  اجتماعی  نظام  ایجاد  به 

مادی و معنوی خود دارای رشد و تعالی است. بعد مادی تمدن شامل نمادهای مشترك بین 

تمدن‌هاست همانند ثروت، قدرت، دیپلماسی بینالمللی، معماری، شهرسازی، انفوری و... 

را  انسانی  زندگانی جمعی  بیشتر جنبههای معنوی  فرهنگ میشود  بعد معنوی که شامل  و 

شامل میشود مانند آیینها، آداب، زبان، دین و دانش و عصبیت.

مسلمانان  عقلانی  و  جمعی  تلاش  حاصل  اسلامی  تمدن  تفگ  میتوان  دیگر  وسی  از 

عالیترین  در  را  مسلمانان  دنیوی  حیات  ابتدا  که  است  )توحید(  خداشناسی  محوریت  بر 
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را  مسلمانان  معنوی  کمال  نهاتی  در  و  بعد سختافزاری شکوفا میسازد  در  ترقی  سطوح 

سبب وش‌یمد. در مجموع نظرات متفکران اسلامی درابره تمدن اسلامی، بیانگر این واقعیت 

و نقطه مشترك است که خدامداری توحید )و وحی اسلامی( اساس و بنیاد تمدن اسلامی 

است و دین همه مظاهر تمدن را دربرمیگیرد.

موجودی  قرآن،  در  تمدن‌ها  گسترش  و  تکون  پایهگذاری،  اصلی  عامل  عنوان  به  انسان 

دوبعدی متشکل از جسم و روح معرفی میشود که در ههم  برنامهریزیه‌ای فردی و اجتماعی 

باید نوع نگرش به انسان اینجهانی و آنجهانی تفسیر شود. متون اسلامی در معرفی جایگاه 

انسان در تمدن اسلامی، به مبانی همانند ولی بودن، وجه االله بودن، خلیفهاللهی و کرامت 

اشاره دارد. 

منابع فارسی و برعی

ـ قرآن

ـ نهجالبلاغه

ـ آلوسی، ومحمد نب عدباهلل )1415(، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ریبوت: دارابتکل 

اهیملعل.

ـ انب دلخون، عدبانمحرل )1375(، مقدمه، همجرت رپدمحمونی ابانگدی، رهتان: ااشتنرات عیمل.

ـ اوظنم‌نبر، دمحم نب رکمم )1414(، لسان العرب، چ 3، ریبوت: دار اصدر.

ـ ولهپان، یگنچز )1388(، فرهنگ و تمدن، رهتان: ااشتنرات ین.

ـ بنچناری، یمثم )1388(، فرهنگ و تمدن رغب از دیدگاه امام خمینی، رهتان: کرمز اانسد الاقنب.

یخ‌ فرهنگ و تمدن اسلامی، رهتان: ااشتنرات رشن اعمرف.  ـ اجن ادمحی، همطاف )1388(،‌تار

ـ وجادی‌آیلم، عدباهلل )١٣٨٥(، حق و تکلیف در اسلام، مق: ااشتنرات ارساء.

ـ وجاد آیلم، عدباهلل )1386(، ادب فنای مقربان، چ 4، مق: ااشتنرات ارساء.

آثار  رشن  و  دتونی  هسسؤم  رهتان:  زندگی،  هدف  و  فلسفه   ،)1385( رفعجی،یقتدمحم‌  ـ 

عرفعج‌هملای.

ـ رفعجی،یقتدمحم‌ )1386(، جرب و اختیار، چ 4، رهتان: هسسؤم دتونی و رشن آثار عرفعج‌هملای.

رهتان:   ،3 چ  ندارند،  جدایی  هم  از  برهان  و  عرفان  و  رقآن   ،)1379( نسح  آملی،  حسنزاده  ـ 

ااشتنرات میدق.
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آهنا«، فصمانله لعوم  پیرامون  مبحاث  و  اسلایم  دمتن  و  »انیدشه   ،)1379( ـ یفنح، نسح 

اناسنی، ش 2.
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ـ روح اینیملا، ومحمد )1372(، مبانی انسان‌شناسی، رهتان: عاطر.
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دارابتکل اهیبرعل.
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وسومی  رقابدمحم  دیس  همجرت  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان   ،)1374( نیسحدمحم  ییابطابط،  ـ 

هدماین، چ 5، مق: هعماج دمرنیس.

ـ طبرسی، ‌لضف نب نسح‌ )1372(، مجمع ابلیان فی تفسیر القرآن، حیحصت ‌لضفاهلل یزدی، چ 3، 

رهتان: رسخرصانو.

ااشتنرات  رهتان:  ونیمی،  یبتجم  حیحصت  ناصری،  اخلاق   ،)1369( دمحم  نب  دمحم  یسوط،  ـ 

وخارزیم.

ـ رفاهدیی، لیلخ )1410(، العین، چ 2، مق: ااشتنرات هرجت.

ـ دبرف، اصدمحمدق )1380(، مبانی انسان‌شناسی، رهتان: نتوشپ.

اامم  دااگشنه  ااشتنرات  رهتان:  اسلامی،  انقلاب  تمدن  آفاق   ،)1390( لاجدیسل  ریفوزآابدی،  ـ 
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ـ یشرق، ع‌یلاربک )1386(، قاموس رقآن، چ 15، رهتان: دارابتکل ایملاسلا.
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